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به انتظار تورمی دامن می‌زند
یک اقتصاددان گفت: آقای پزشــکیان در نحــوه انتقال پیام‌ها به مردم باید 
بسیار محتاط باشد. لازم است تیمی کارشناسی مشخص کند پیام‌ها چگونه و با 
چه ادبیاتی به جامعه منتقل شــود. شیوه فعلی بیان آقای پزشکیان نگرانی‌های 

اقتصادی را تشدید می‌کند و انتظارات تورمی را بالا می‌برد.
کامران ندری، اقتصاددان، در تحلیل سخنان رئیس‌جمهور به »نامه‌نیوز« گفت: 
»آقای پزشکیان در نحوه انتقال پیام‌ها به مردم باید بسیار محتاط باشد. لازم است 
تیمی کارشناســی مشخص کند پیام‌ها چگونه و با چه ادبیاتی به جامعه منتقل 
شــود. شیوه فعلی بیان آقای پزشکیان نگرانی‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و 
انتظارات تورمی را بالا می‌برد. حتی ممکن است صرفاً به دلیل نحوه ارتباط او با 
مردم، وضعیت اقتصادی بدتر از واقعیت برداشت شود. سخنگوی دولت نیز عملکرد 
مطلوبی ندارد و در حوزه ارتباط با مردم باید از یک تیم حرفه‌ای اســتفاده شود 
تا پیام‌های ناخوشایند نیز به‌گونه‌ای بیان شود که آثار منفی آن به حداقل برسد. 

اکنون انتقال پیام از سوی رئیس‌جمهور با اشکال جدی همراه است«.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: »در شرایطی که همه مردم تورم ماهانه و 
نوسانات بازار ارز را می‌بینند و امیدشان به رئیس‌جمهور است، نحوه طرح مسائل 
از سوی او می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای داشته باشد. باید درباره این موضوع کار 
کارشناسی دقیق انجام شود. دولتی‌ها می‌گویند که برخی کارمندان کار نمی‌کنند 
و هزینه روی دســت دولت گذاشته‌اند؛ در حالی که خود مسئولان هم بخشی از 
همین ساختار اداری هستند. بازنگری در ردیف‌های بودجه ضروری و حرف درستی 

است، اما باید با صراحت بیشتری درباره آن صحبت شود.«.
ندری گفت: »براســاس شــرایطی که اکنون مشــاهده می‌کنــم، به دلیل 
بی‌تصمیمی و ادبیات نامناســب دولت، احساس می‌کنم عملکرد آقای پزشکیان 

ممکن است از دو دولت پیشین ضعیف‌تر باشد«.
مدیریت یعنی اقدام برنامه‌محور

نه کلی‌گویی و منفی‌بافی
اظهارنظر برخی مقامات دولتی در زمینه مشکلات و راه‌حل‌ها و یا پاسخگویی 
به ســؤالات و انتقادات مخاطبان، نیازمند بازنگری جدی است تا اولاً معطوف به 
واقعیت‌ها باشــد و نه خلاف واقع، ثانیاً کارشناســی باشد نه کلی‌گویی و روایت 
وارونه، و ثالثاً امیدوار‌کننده باشد و نه یأس‌آفرین و رابعاً بیان برنامه‌های در حال 

اجرا باشد و نه سخن گفتن از موضع منتقد و یا اپوزیسیون.
مرور برخی اظهارنظرها در این زمینه نشان می‌دهد که برخی مدیران، نقطه 
پمپــاژ قضاوت منفی درباره توانمندی دولت هســتند و حال آنکه انتظار می‌رود 
منطق »می‌شود«، »می‌توانیم«، »برنامه داریم« و »در حال اقدام براساس برنامه 

برای حل مشکل هستیم«، بر رویکرد گفتاری مدیران دولت حاکم باشد.
بــه عنونان نمونه در حالــی که مردم انتظار دارند برنامــه دولت برای مهار 
گرانی‌های افسارگســیخته و بی‌مبنا ارائه شود، سخنگوی دولت می‌گوید: تثبیت 
قیمت‌ها به عنوان اشــتباهی در دولت‌های قبل انجــام گرفت. دید علمی کافی 
در این زمینه نداشــتند و فکر کردند اگر قیمت کالا ثابت باشــد، داریم به مردم 

کمک می‌کنیم.
این اظهارات در حالی اســت که دســتگاه‌های اقتصادی دولت عملًا تنظیم 
بازار و نظارت بر قیمت‌ها را رها کرده‌اند و برخی اقلام نه سالی یک‌بار بلکه ماهی 
چندبار گران می‌شــوند و مدیران ذی‌ربط در وزارت جهاد کشاورزی و اقتصاد و 

صمت و... هم لبخند رضایت می‌زنند.
از نکات قابل‌تامل، برخی اظهارات آقای رئیس‌جمهور است که نه افقی نشان 
می‌دهد، نه مشــکلی را حل می‌کند، نه حاکی از داشــتن راه‌حل و برنامه است و 

نه گزارش اقدامات دولت:
- قربان خدا بروم، به هر شکلی دارد ما را می‌چلاند.

- راه‌حل رفع ناترازی‌ها، وفاق ملی است.
- من در مجلس بودم کسی ما را تحویل نمی‌گرفت الان رئیس‌جمهور شدم همان 
آدم قبلی هستم. مگر من کی هستم که بیایم شهر شما را ببینم؟ خیال می‌کنید 
من بیایم ببینم معجزه می‌کنم؟ شما خودتان مشکلات را ببینید و آنها را حل کنید.

- اقتصاد با دستور اداره نمی‌شــود. »باید« با ارائه راهکارهای مناسب، روندهای 
اجرائی فعلی را اصلاح کنیم.

- تلاش برای حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری در دستورکار است. چراکه دستور 
با علم اقتصاد همخوانی ندارد.

- از روزی که آمدیم هر روز یک بلایی سر ما آوردند.
- این گوی و این میدان هر کسی می‌تواند مشکلات را حل کند بیاید حل کند. 

مگر من کی‌ام؟ من تا دیروز نماینده مجلس بودم.
- من اصلًا دنبال رئیس‌جمهور شدن نبودم. می‌خواستم مردم به صحنه بیایند.

- من سه‌بار در ارومیه درخواست دادم، استخدام نکردند.
- روی طلا خوابیدیم و گرسنه هستیم.

- ترکیه و ژاپن و کره، نفت و گاز ندارد و وضعیت آنها از ما بهتر است. ما نفت و 
گاز داریم ولی گرسنه هستیم، مشکل داریم. گیر و مشکل کجاست؟ 

- یک زمانی می‌گفتند ارومیه، پاریس ایران است؛ حالا ببینید چه‌ کارش کرده‌ایم. 
حالا یکی دیگر می‌آید پاریس ایران را می‌کند افغانستان.

- هر چقدر بتوانیم به شما کمک می‌کنیم، ولی شما منتظر کمک ما نباشید )یکی 
از حضار: نشد که؛ هم می‌گویید کمک می‌کنید هم می‌گویید کمک نمی‌کنید!(.
- سال‌های گذشته برای کالاهای اساسی ۱۵ تا ۱۸میلیارد دلار هزینه می‌شد، الان 
ما فقط ۸میلیارد دلار تا پایان سال در اختیار داریم. خب سؤال این است که از کجا 
باید تامین کرد؟ بعد هم می‌گوییم باید مقاومت کنیم که البته باید مقاومت کنیم.

- با مدیری که می‌گوید »نمی‌شود«، نمی‌شود کار کرد.
ســؤال مهم این است که مردم و نخبگان و فعالان اقتصادی و کارآفرینان و 
اقشار مختلف مردم باید از این قبیل ادبیات کلی‌گویانه، فرافکنانه، سیاه‌نمایانه و 

بعضاً نادرست چه چیزی را باید برداشت بکنند؟
کدام اقتصاد و مدیریتی بدون دستور اداره می‌شود که برخی مدیران دولتی 
برای توجیه بی‌عملی یا ســوءتدبیر‌های خود مدام توی سر »دستور« می‌زنند و 
حال آنکه دائماً دستورهای مستقیم یا غیرمستقیم گران‌کردن اقلام و خدمات از 
سمت همین مدیران صادر می‌شود؟! ارز و خودرو و نان و لبنیات و دارو و برخی 
کالاهای اساسی و گاز و برق و بلیت‌های مسافرتی و... در همین یک‌سال گذشته 

چقدر گران شده‌اند و نقش بخشنامه‌های دولتی در این میان چه بوده است؟
96میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و مدیران دولتی به 
جای اینکه گریبان شــرکت‌ها )به ویژه شرکت‌های دولتی( را در این‌باره بگیرند، 
از کمبود منابع ارزی می‌نالند یا دائماً سراغ گران‌سازی اقلام مختلف برای تامین 
بودجه می‌روند. انواع تســهیلات ارزی و ریالی به شــرکت‌های گوناگون دولتی و 
غیر‌دولتی واگذار می‌شــود اما کمتر پیگیری می‌شود که سرنوشت و سرانجام آن 
تسهیلات یا بودجه‌ها چه شد؟ اینجاست که دلالان- به علاوه اخلالگران رسانه‌ای 
مرتبط با اتاق جنگ اقتصادی دشــمن- بازار را به هم می‌ریزند و مدیران دولتی 
ذی‌ربط هم حداکثر نقش تماشاچی را به جای مسئول تنظیم بازار و مهار قیمت‌ها 

ایفا می‌کنند، اگر خود دخیل در به‌هم‌ریختن ثبات قیمت‌ها نباشند!
بــه عنوان یک نمونه، در زمینه نهاده‌های دامی که نقش مهمی در بازار مرغ 
و گوشــت دارد، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی گفته است: از دی‌ماه 
ســال گذشــته به رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشــاورزی 
مکاتبه کردیم و هشدار داده بودیم و کمبود نهاده و مرغ کیلویی ۱۷۰هزار تومان 
را پیش‌بینی کرده بودیم؛ اما توجهی نکردند. محور قرارگرفتن سیاست بنگاه‌هایی 
که دنبال منافع خودشان هستند دلیل گرانی قیمت است و دولت باید آگاه باشد 

و منفعت ملی را در نظر بگیرد.
همچنین نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و 
طیور می‌گوید: پارسال و در دولت قبل جو، ذرت و کنجاله سویا به فراوانی و ارزان 
در اختیار دامداران بود ولی از آغاز کار وزیر فعلی، همه‌چیز خراب شد. تنها عامل 
گرانی شدید محصولات کشاورزی در یک سال گذشته تغییر مدیریت در وزارت 
جهاد کشاورزی است/ پارسال قیمت مرغ سفره مردم کیلویی ۸۵هزار تومان بود، 

الان ۱۴۵هزار تومان است، مقصر این گرانی وزیر کشاورزی است.
در زمینه نوسان قیمت‌ها در بازار اقلام اساسی و مصرفی، بهرامی ارض اقدس، 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم تاکید کرده است: آقای وزیر جهاد 
کشاورزی، این شما هستید که رکورد قیمت برنج ۴۰۰هزار تومانی را خلق کردید. 
اگر وزارت بازرگانی داشتیم اجازه نمی‌داد بازار برنج این‌گونه باشد. صدها وارد‌کننده 
برنج، برنج خود را در دبی ذخیره می‌کنند و به محض آزادسازی واردات، آن را در 
بازار می‌‎ریزند. مگر می‌شــود یک وارد‌کننده ۴روزه برنج وارد کند؟ مگر می‌شود 
شــما وزیر جهاد کشاورزی باشی و کاری با قیمت برنج نداشته باشی؟ پس برای 

چه اختیارات بخش بازرگانی کشاورزی را گرفته‌ای؟
اجمــالاً اینکه در هیچ اقتصاد بازار آزادی و سوپرســرمایه‌داری هم، مدیران 
دولتی اینچنین خود را فاقد مسئولیت نسبت به روند تولید و مصرف و بازار نشان 
نمی‌دهند و اجازه هم ندارند که به جای برنامه‌ریزی مشــخص و اقدام و عمل و 

گزارش عملکرد، به کلی‌گویی بپردازند.
مدیریت اقتصادی، در مثل، مانند کشت و آبیاری و برداشت مکانیزه محصولات 
اســت و نه کشــاورزی دیمی؛ هرچند که حتی کشت دیم هم با همه نواقصش، 
برنامه‌ریزی خود را دارد و کشــاورزی به جای اقدام و عمل، نمی‌نشیند تا دست 

روی دست بگذارد و از زمین و زمان و روزگار بد بگوید!
روایت هم‌میهن

 از عوام‌فریبی‌های مبتذل سریع‌القلم 
پروژه‌ ســریع‌القلم بیش از آنکه یک نظریه‌ علمی بومی یا جهانی باشد، یک 
مانیفست سیاسی برای هژمونی طبقه‌ خاصی از نخبگان انحصارطلب است که با 

لعاب مفاهیم شبه‌علمی پوشانده شده است.
تحلیل فوق را روزنامه هم‌میهن در واکنش به مهمل‌گویی‌های مشاور حسن 

روحانی منتشــر کرد و نوشت: محمود ســریع‌القلم، مدعی »علمی بودن« است، 
اما شواهد متقن نشان می‌دهد که گفتمان او بر پایه‌هایی سست از »افسانه‌های 
آمــاری«، »خاطره‌گویی‌های غیرقابل اثبات«، »خلقیــات ما ایرانیان محمدعلی 
جمال‌زاده«، »شرق‌شناسی وارونه« و »دفاع ایدئولوژیک از الیگارشی« بنا شده است.
چگونه متفکری که دائماً جامعه ایران را به »دقیق نبودن«، »احساسی بودن« 
و »نداشتن روش« متهم می‌کند، خود در تولید گزاره‌های بنیادین نظریه‌اش، از 
ابتدائی‌ترین استانداردهای پژوهش آکادمیک ـ یعنی استناد به داده‌های معتبر و 

پرهیز از تعمیم‌های ناروا ـ عدول می‌کند؟
یکــی از بنیادین‌تریــن ارکان روش علمــی در علوم اجتماعــی، به‌ویژه در 
گرایش‌های پوزیتیویســتی که ســریع‌القلم خود را به آن نزدیک می‌داند )تأکید 
بر آمار، ارقام و تجربه‌ کشــورهای توســعه‌یافته(، »دقت در داده‌ها«  و »قابلیت 
راســتی‌آزمایی« است. بااین‌حال، بررسی دقیق متون و سخنرانی‌های سریع‌القلم 
آشــکار می‌سازد که او به شکلی سیستماتیک، جای »فکت« را با »قصه« و جای 

»آمار« را با »تخیل« عوض می‌کند.
این جابه‌جایی، نه یک خطای ســهوی، بلکه شالوده‌ روش‌شناسی اوست که 
می‌توان آن را »روش‌شناسی توریستی« نامید؛ روشی که در آن مشاهدات سطحی 
یک مســافر از ویترین کشــورهای غربی، به‌عنوان قوانین ازلی و ابدی توسعه به 
خورد مخاطب ایرانی داده می‌شود. تو گویی مسافری از دارالخلافه تهران قجری 
رهســپار بلاد فرنگ شــده و با دیدن ابنیه، اطعمه و اشربه آنجا، به فکر نوشتن 

حیرت‌نامه افتاده است. 
شــاید هیچ گزاره‌ای به‌اندازه ادعای مشــهور ســریع‌القلم دربــاره‌ روزنامه‌ 
»نیویورک‌تایمــز«، عمق بی‌دقتــی و حتی »کذب‌پردازی علمی« او را آشــکار 
نکند. این ادعا که بارها در کلاس‌های درس و سخنرانی‌ها تکرار شده و به‌عنوان 
 چماقی برای تحقیر روزنامه‌نگاری و فضای فکری ایران به کار رفته، چنین است: 
 »در روزنامه‌ای مثل نیویورک‌تایمز، تا کســی موهایش سفید نشده باشد و بالای

۵۰ ســال سن نداشته باشد، به او اجازه نوشــتن تحلیل نمی‌دهند. اما در ایران 
یک جوان ۲۵ ســاله سرمقاله می‌نویســد.« چرا یک استاد تمام دانشگاه، چنین 
ســخن خلاف ‌واقع آشــکاری را می‌گوید که با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی 

قابل ابطال است؟
روش استدلال سریع‌القلم، به‌طرز حیرت‌انگیزی یادآور سفرنامه‌نویسان قاجاری 
اســت که با دیــدن ظواهر فرنگ، دچار حیرت شــده و آن را به‌عنوان »جادوی 

عقلانیت« تفسیر می‌کردند. 
شاید خطرناک‌ترین و درعین‌حال صادقانه‌ترین بخش اندیشه سریع‌القلم، نگاه 
او به »طبقه‌ اجتماعی« و »حق حکمرانی« باشد. او از لزوم حذف فقرا و توده‌ها از 
عرصه‌ قدرت دفاع می‌کند. این دیدگاه، نه یک لغزش زبانی، بلکه هسته مرکزی 

فلسفه‌ سیاسی اوست.
سریع‌القلم در یک سخنرانی معروف که موجی از خشم عمومی را برانگیخت، 
اظهار داشــت:»یک راننده تاکسی چه دانشی دارد که درباره برنامه هسته‌ای نظر 
بدهد؟ چرا صداوسیما از یک لبوفروش درباره انرژی هسته‌ای می‌پرسد؟«  تقلیل 
سیاســت به »تخصص«، ترفندی تکنوکراتیک برای خلع‌ید مردم از حق تعیین 
سرنوشت است.  او در ادامه، نظریه‌ خطرناک‌تری را مطرح می‌کند: »کسی که در 
کودکی اتاق شخصی نداشته، نباید پست سیاسی بگیرد، زیرا دچار عقده است.« 
و »ریشــه‌ مشــکلات ما حاکم بودن طبقه ضعیف است. به هر کسی نباید اجازه 

داد وزیر شود.«  
سریع‌القلم در تبیین علل عقب‌ماندگی، به‌شدت دچار »تقلیل‌گرایی فرهنگی« 
است. او به‌جای آنکه نقش »استعمار«، »جنگ‌های تحمیلی«، »تحریم‌ها« و »تضاد 
منافع ژئوپلیتیک« را تحلیل کند، همه‌چیز را به گردن »شخصیت ایرانی« می‌اندازد. 
در کتــاب »اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار«، او لیســتی از صفات منفی را به 
ایرانیان نسبت می‌دهد: »حسود«، »بی‌نظم«، »احساسی«، »ناتوان در کار جمعی«، 
»قبیله‌گرا«. اساسی‌ترین سؤال این است که او این صفات را چگونه اندازه گرفته 
اســت؟ آیا پیمایشی ملی انجام داده؟ خیر. او براساس کتاب خلقیات ما ایرانیان 
محمدعلی جمال‌زاده و متون ادبی و سفرنامه‌های مستشرقین غربی )که نگاهی 

تحقیرآمیز به شرق داشتند( این گزاره‌ها را استخراج کرده است. 
او مدام تکرار می‌کند: »در غرب سیســتم کار می‌کند، نه فرد« و »در ایران 
افراد مهم هســتند، نه سیســتم.« این نگاه، غرب را یکپارچه »عقلانی« و ایران 
را یکپارچه »غیرعقلانی« می‌بیند. ظهــور چهره‌هایی مثل »ترامپ« در آمریکا، 
ســارکوزی در فرانسه یا »برلوسکونی« در ایتالیا، نشان داد که حتی در غرب هم 
»افراد« و »پوپولیســم« می‌توانند بر »سیستم« غلبه کنند. سریع‌القلم با نادیده 
گرفتن ایــن واقعیات، تصویری غیرواقعی از غرب می‌ســازد که کارکردش تنها 

»سرکوفت زدن« به مخاطب ایرانی است.
سنگ بنای تفکر سیاست خارجی سریع‌القلم، مفهوم »بین‌المللی شدن« است. 
او معتقد است ایران باید »عادی« شود و با »قواعد جهانی« بازی کند تا پیشرفت 
کند. او واقعیت »سیاست قدرت« و »هژمونی آمریکا« را نادیده می‌گیرد. او تصور 
می‌کند اگر مدیران ایرانی کراوات بزنند، انگلیسی صحبت کنند و »مودب« باشند، 
تحریم‌ها رفع می‌شود. این نگاه، ماهیت خشن و ساختاری روابط بین‌الملل را به 

سطح »تفاوت‌های فرهنگی« و »سوءتفاهم« تقلیل می‌دهد.

دولت آمریکا در فواصل زمانی دو تا پنج سال اقدام به انتشار یک 
ســند می‌کند و آن را راهبردی می‌خواند اما نوعاً به بیانیه سیاسی 
نزدیک‌تر است. از جمله‌، در روزهای گذشته متن نسبتاً مفصلی ذیل 
عنوان »سند استراتژی امنیت ملی آمریکا« منتشر گردید و در آن 
به موضوعاتی پرداخته شد و از ادبیاتی استفاده گردید که به مقالات 
اندیشــکده‌ها شــبیه بود و گرچه در عنوان‌، متنی امنیتی معرفی 
گردیده است، اما در آن شــیوه و روش مورد استعمال در متن‌های 
امنیتی استفاده نشده است. در جای جای این متن از ترامپ به‌ نحو 
افراطی و بسیار اغراق‌آمیز تجلیل گردیده است تا جایی که می‌توان 

آن را بیانیه ترامپ نامید! 
این ســند و یا به بیان فنی‌تر بیانیه ترامپ روی هر آنچه در این 
چهل تا پنجاه ســال از ســوی هیئت حاکمه آمریکا به‌عنوان سند 
امنیتی و راهبردی این کشور منتشر گردیده‌اند‌، خط بطلان کشیده 
و همه آن‌ها را که یا در دوره ریاست دموکرات‌ها و یا در دوره ریاست 
جمهوری‌خواهان منتشــر گردیده‌اند را خیال‌پردازانه معرفی نموده 
است. در حالی که این بیانیه یا به‌قول خودشان سند ۲۰۲۵ از تک‌تک 
آن‌ها که تعدادشــان از ۳۰ مورد فراتر مــی‌رود‌، خیال‌پردازانه‌تر و 
وهمی‌تر می‌باشد. حالا شما این را سرایت بدهید به راهبردهای اجرائی 
که نویسندگان همین بیانیه‌ها پیش پای آمریکا قرار داده‌اند. بله البته 
ما داوری هیئت حا‌کمه فعلی آمریــکا درخصوص عملکرد خارجی 
واشنگتن را قبول داریم که در مقدمه بیانیه نوشته‌اند »استراتژی‌های 
آمریکا از پایان جنگ سرد- در سال ۱۳۶۹- تاکنون- یعنی طی ۳۵ 
سال گذشــته- ناکام بوده‌اند این استراتژی‌ها فهرست‌های طولانی 
از آرزوها یــا حاجات هدف مطلوب بوده‌اند بــه وضوح آنچه را که 
می‌خواهیم- یعنی آمریکا می‌خواسته- تعریف نکرده‌اند بلکه در عوض 
کلیشه‌های مبهمی را بیان کرده‌اند و اغلب در مورد آنچه باید بخواهیم 
اشتباه کرده‌اند« و »آن‌ها- یعنی سه دولت جمهوریخواه و سه دولت 
دموکرات آمریکا- توانایی واشنگتن را برای تأمین مالی همزمان یک 
دولت عظیم رفاهی در کنار یک مجموعه عظیم نظامی‌، دیپلماتیک‌، 

اطلاعاتی و هزینه‌های خارجی بیش از حد ارزیابی کردند«.
این مقدمه‌ای بسیار گویاست. جمع‌بندی ۳۵ سال سیاست‌ورزی 
آمریکا که در حدفاصــل ۱۹۴۵/ ۱۳۲۴ تا ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ دوره طلایی 
حکمرانی بین‌المللی آن محسوب می‌شود‌، این است که هم استراتژی 
و هم عملکرد آمریکا غلط بوده و جالب آن است که ۴ سال از این دوره 
متعلق به خود اوســت! بیانیه در ادامه می‌گوید ترامپ آمده است تا 
مسیر غلط آمریکا را اصلاح و راه باژگونه‌ای در پیش بگیرد و این هم 
در حالی است که نظرسنجی‌های داخلی این کشور می‌گویند آمریکای 
ترامپ از هر دوره دیگر ضعیف‌تر و شخص او از هر رئیس‌جمهور دیگر 

آمریکا نامحبوب‌تر می‌باشد. 
بر این اســاس بعضی ناظران سیاســی آنچه تحت عنوان سند 
استراتژی امنیت ملی آمریکا )national security strategy( از 
ســوی کاخ سفید منتشر شده را با توجه به کاهش شدید محبوبیت 
 ترامپ و حزب او، بیانیــه انتخاباتی جمهوری‌خواهــان نامیده‌اند 
کما اینکه تأکید بیش از حد بر اصلاح معیشــت کارگران و طبقات 
کم‌درآمد و ســودآور کردن مداخلات خارجی آمریکا به این بیانیه 

رنگ و بوی انتخاباتی داده است. 
در بخش‌های مختلف بیانیه دونالد ترامپ از نظامی‌گری آمریکا 
در دهه‌های پیشین انتقاد و پرهزینه ارزیابی، و وعده داده شده است 
که زین پس ارتش مهم‌ترین رکن جذب سرمایه‌های اقتصادی آمریکا 
در محیط بین‌الملل خواهد بود. از نظر ترامپ سیاست پنتاگون باید 
گســترش حضور نظامیان در خارج از مرزها و به‌خصوص در مناطق 
بحرانی یا مستعد بحران باشد اما نه برای مسائل اخلاقی نظیر صلح 
یا دموکراسی و نه برای حل منازعات و اهداف انسانی بلکه برای فروش 
خدمات نظامی و مدیریت بحران‌ها. در واقع این اذعان به چند چیز 
است؛ اول میلیتاری کردن اقتصاد و تجارت خارجی آمریکا‌، دوم تبدیل 
مناطق حساس به منطقه درگیری و سپس ارائه طرح اجرائی مدیریت 
بحران و در نهایت تبدیل بحران‌ها به دکان کسب و کار ارتش آمریکا. 
امروز ما این مدل رفتاری را در سودان و جنوب یمن مشاهده می‌کنیم.
در یک فراز نسبتاً مفصل از بیانیه ترامپ‌، تسلط نظامی‌، اقتصادی 
و سیاسی مطلق و بدون رقیب یا مخالف واشنگتن بر آمریکای جنوبی 
و به تعبیر بیانه بر نیمکره غربی مورد تأکید زیاد قرار گرفته است تا 
جایی که در خود بیانیه از سیاست‌های ترامپ درخصوص این منطقه 
به »قرائت ترامپ از دکترین مونرویه« یاد شده است. در این‌جا هیئت 
حاکمه شمشــیر را از رو بسته به شــیوه کابویی و کاملًاً تروریستی 
جلوه‌گر شده است. در این بیانیه تصریح شده زین پس نه جریانات 
بومی مخالف آمریکا می‌توانند به قدرت برسند و نه دولت‌های رقیب 
خارج از این منطقه اجازه خواهند داشت نقشی در فرآیندهای سیاسی 
یا اقتصادی یا امنیتی و یا حتی تکنولوژیک نیمکره غربی از کانادا در 

شمال تا شیلی و آرژانتین در جنوب داشته باشند.
اما واقعیت این اســت که آمریکا هرگز نمی‌تواند این راهبرد را 
به نتیجه برســاند. بله حتماً قادر به ایجاد دردسر می‌باشد اما هرگز 
نمی‌تواند راه به قدرت رسیدن مخالفان بومی به‌اصطلاح نیمکره غربی 

را سد کرده و روابط و تجارت خارجی آن‌ها را بلوکه نماید.
ترامپ حتی این‌قدر هنر نداشته تا همراه‌ترین دولت این نیمکره 
- دولت کانادا- را کنار خود داشته باشد. همین الان بیش از دو سوم 
خاک آمریکای لاتین در اختیار دولت‌های مخالف آمریکاست که از 
پشتیبانی وسیع و ممتد ملت‌های خود برخوردار می‌باشند. آمریکا در 
حالی از بلوکه کردن روابط خارجی و تجاری این منطقه حرف می‌زند که 
بعضی از آن‌ها مؤسس کارتل‌هایی چون بریکس می‌باشند. نکته دیگر 
این است که وقتی در همین بیانیه‌، کارکرد تأسیس سازمان تجارت 
جهانی )WTO( مخالف منافع آمریکا ارزیابی می‌شــود و در عین 
حال هیچ نسخه جایگزینی از سوی تیم ترامپ ارائه نمی‌گردد‌، دولت 
آمریکا چطور می‌تواند کشورهایی- در دو سوی ماجرا- که همین حالا 
هم هیچ حرف‌شنوی از کاخ سفید ندارند را وادار به تغییر نگرش‌ها‌، 
سیاست‌ها و راهبردها نماید. کاملًاً پیداست که ترامپ هنوز در فضای 
ذهنی اداره یک بنگاه تجاری است در حالی که راهکارهای اداره جهان 

با راهکارهای اداره یک بنگاه تقریباً به‌طور کامل جدا هستند.
در جای جای بیانیه ۲۰۲۵ کاخ سفید‌، شکست راهکار نظامی مورد 
تأکید قرار گرفته است. این هم در مواجهه با چین‌، هم در مواجهه با 
روسیه و هم در مواجهه با ایران و جبهه مقاومت به چشم می‌خورد. 
این بیانیه می‌گوید هرکس خدمات نظامی می‌خواهد باید وجه آن را 
بپردازد و در ضمن بداند قرار نیست ارتش آمریکا به نفع آنان با طرفی 
وارد جنگ شــود. البته پیش از این هم با نگاه به مدل رفتاری دولت 
آمریکا در بحران اوکراین و تأکید تیم ترامپ بر »آتش‌بس مسلحانه« 
در جریان جنگ‌های لبنان‌، یمن‌، قفقاز‌، فلســطین و درگیری‌هایی 
نظیر درگیری‌ها در سودان معلوم بود که آمریکا نمی‌خواهد تجربه‌های 
شکست‌خورده در عراق و افغانستان را تکرار کند. حالا بماند که آمریکا 
اگر حتی اراده پایان بخشیدن به منازعه‌ای داشته باشد که یک طرف 

آن نخواهد زیر بار برود‌، قادر به حل منازعه نیست. 
در آخر این نکته هم در همین حد یادآور شویم که بیانیه ۲۰۲۵ 
کاخ ســفید پر از عبارات خیلی کلی و نامربــوط و حتی بی‌معنی 
اســت؛ در اوایل بیانیه و ذیل عنوان اصول نوشــته شده »سیاست 
خارجی رئیس‌جمهور ترامپ عملگرا است بدون آنکه عملگرا باشد‌، 
واقعگراست بدون اینکه واقعگرا باشد و خویشتندار است بدون آنکه 

صلح‌طلب باشد«! 
و عجیب اینکه بعضی این آمریکا را به خرد تقدیس می‌نمایند. 

در اواخر این بیانیه اذعــان می‌کند که هنوز ایران نیروی اصلی 
تحولات در منطقه اســت و هنوز آمریکا نتوانســته منطقه را تحت 

کنترل درآورد. 

سند اذعان به شکست ۵۰ ساله 
سیاست خارجی آمریکا

یادداشت روز

 سعدالله زارعی

به اذعان رسانه‌های آمریکایی 

پهپاد‌های ایرانی 
دکترین نظامی آمریکا را دچار تغییر کردند

 :FDD اندیشکده آمریکایی صهیونیستی

نفتکش‌های ایرانی،ترامپ را درجنگ اقتصادی با ایران شکست داده‌اند 

برتــری پهپــادی ایــران، 
آمریکایی‌هــا را وادار کرده تا از 
این  بدون ‌سرنشین  هواپیماهای 
کشور کپی‌برداری کنند. واشنگتن 
اکنون برای کاهش برتری پهپادی 
ایران، شــمار زیادی از پهپادهای 
کپی‌شــده خود را در غرب آسیا 
مستقر کرده اســت. در این نبرد 
پهپادی، کدام کشور برنده خواهد 

شد؟
آمریکا با مستقر کردن پهپادهای 
LUCAS در غرب آسیا به وضوح از 
تلاش خود برای کاهش تسلط پهپادی 

ایران پرده برداشته است.
این هواپیماهای بدون ‌سرنشــین 
آمریکایــی با اســتفاده از مهندســی 
معکوس از نسخه ایرانی »شاهد ۱۳۶« 
کپی‌برداری شده‌اند و اکنون می‌خواهند 

به نبرد نسخه اصلی خود بیایند.
پهپادهای »سامانه رزمی تهاجمی 
بدون‌سرنشین« که به اختصار »لوکاس 
)LUCAS(« نامیده می‌شوند، در باند 
پرواز یک پایگاه نامشخص در منطقه 
عملیاتــی فرماندهی مرکــزی آمریکا 
)ســنتکام( در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ 

)۲ دی ۱۴۰۴( مستقر شده‌اند.
آمریکایی،  رســانه‌های  اذعان  به 
حملات مداوم پهپادی از ســوی ایران 
در طول دو سال گذشته موجب شده 
تــا آمریکایی‌ها به فکــر مقابله با این 

حملات بیفتند.
به گزارش CNN، واشنگتن تلاش 
کرده با تشکیل نخســتین اسکادران 
پهپادهای حمله یک‌طرفه خود در غرب 
آسیا، ضعفش در مقابله با هواپیماهای 
بدون ‌سرنشــین ایرانی را جبران کند. 
نکته قابــل توجه این اســت که این 
پهپادهــا هم از نظــر طراحی و هم از 
نظر فناوری، مستقیماً از نسخه ایرانی 

کپی‌برداری شده‌اند.
پیش‌تر رئیس‌جمهور آمریکا دونالد 
ترامپ با اذعان به توان پهپادی ایران، 
از مســئولان آمریکایی خواسته بود تا 

پهپادهای ایران را کپی کنند.
ضعف آمریکا 

در مقابل پهپادهای ایرانی
یک مقام دفاعی آمریکا در مصاحبه 
بــا CNN اعتراف کــرده که تمرکز 
ایالات متحده بر ســامانه‌های دقیق، 
بزرگ و پرهزینه، نیروهای این کشور 
را »در برابر ســامانه‌های ارزان‌قیمتی 
مانند پهپادهای مورد اســتفاده ایران 
در موقعیت ضعف قرار داده بود«. او در 

ادامه مدعی شده که حالا »آمریکا دارد 
ورق را برمی‌گرداند«.

این مقــام از اعلام تعــداد دقیق 
پهپادهای موجود در اسکادران جدید 
غرب آسیا خودداری کرده و تنها تعداد 
آنهــا را »زیاد« توصیف کرده اســت. 
 به گفتــه او، قیمت هــر پهپاد حدود
۳۵ هزار دلار اســت که در مقایسه با 
آمریکا  تســلیحاتی  سامانه‌های  سایر 

نسبتاً ارزان به شمار می‌رود.
قیمت نســبتاً ارزان این پهپادها 
باعث شده تا میزان تولید آنها افزایش 
یابد. اما آیــا این کپی می‌تواند برتری 

پهپادی ایران را در هم بشکند؟
تنوع پهپادی

یکی از برگ‌های برنده ایران
طبق گزارش‌ها، ایران در سال‌های 
اخیر »به بازه وسیعی از پهپادها با بردها 
و قابلیت‌های متفاوت« دســت یافته 
اســت؛ نه فقط پهپادهای ارزان‌قیمت/

انتحاری، بلکــه پهپادهای پنهان‌کار و 
پیشــرفته نیز در ســبد توان پهپادی 

قرار دارند.
گزارش‌هــا حاکــی از آن اســت 
کــه ایران در حال توســعه پهپادهای 
رادارگریز و با قابلیت حمل تسلیحات 

پیشرفته است.
به عقیده کارشناســان، اگر ایران 
بر تحقیق و توســعه )R&D( مداوم، 
مدرن‌ســازی پهپادهــا )بهره‌گیری از 
جنگ الکترونیک، رادارگریزی، هدایت 
هوشــمند و مخفی‌کاری( تمرکز کند، 
شانســش برای حفظ برتری بیشــتر 

می‌شود.
 تولید انبوه 

پهپادهای قدرتمند
یکی از ویژگی‌های قدرت پهپادی 
ایران، »قابلیت تولید انبوه پهپاد ارزان 
ولی مؤثر« اســت؛ این مزیت به ایران 
امــکان می‌دهد که در صورت مواجهه 
با تلاش آمریکا بــرای کپی یا تقلید، 

همچنان با کمیت بالا پاسخ دهد.
از سوی دیگر، به اذعان رسانه‌های 

غربی، ایران قادر اســت فشار پهپادی 
خــود را در نقاط مختلف غرب آســیا 
پراکنــده کرده و قدرت خود را در این 

بخش حفظ کند.
دست ایران

 هنوز رو نشده است
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است 
که ایران چندان از پهپادهای پیشرفته 
خود اســتفاده نکرده است. این یعنی 

آمریکا با وجــود کپی‌برداری از برخی 
پهپادهــای ایرانی، همچنان هر لحظه 
ممکن است با یک غافلگیری از سوی 

ایران مواجه شود.
دشمن را 

دست کم نمی‌گیریم
با وجــود تمامی برتری‌های فعلی 
کشــورمان  نظامی  نیروهای  ایــران، 
همچنان بر ایجاد نوآوری‌های بیشــتر 
در پهپادهــای ایرانــی تأکیــد دارند 
 تا ایــن برتــری در آینده نیــز ادامه

یابد. 
به گــزارش فارس، کارشناســان 
معتقدند که ایران در جنگی ترکیبی، 
بــا ایجاد برتری در بخش‌های مختلف 
نبرد سایبری و الکترونیک و همچنین 
جنگ‌هــای ضد پهپادی، قادر اســت 
تسلط پهپادی خود را همچنان حفظ 

کند.

یــی  آمریکا ندیشــکده  ا
از  دفاع  بنیــاد  صهیونیســتی 
از  داشت:  اظهار  دموکراســی‌ها 
ایران  میان ۵۱ کشتی حامل نفت 
آمریکا ۳۸ کشتی  نوامبر،  ماه  در 
را تحریم کرده ‌اما آن‌ها همچنان 
آزادانه تردد می‌کنند و یک‌چهارم 
این تجارت  ناوگان سایه فعال در 
همچنان بدون تحریم باقی مانده‌اند 
تحریم  که  و حتی کشــتی‌هایی 
شده‌اند نیز به‌راحتی به انتقال نفت 

ایران ادامه می‌دهند.
اندیشــکده بنیاد دموکراســی‌ها 
آمریکا)FDD( گزارشی منتشر کرده 
اســت که در آن، با بالاتر اعلام کردن 
واقعی میزان صادرات نفت ایران، تلاش 
می‌کند تا دولت ترامــپ را به تحریم 
سایر نفتکش‌های تحریم نشده کشور 

ترغیب کند.
این اندیشکده آمریکایی بر اساس 
محموله‌های  رهیابی  آمارهای شرکت 
نفتی، »تنکرترکرز« نوشــته است، با 
اینکه صادرات نفت ایران پس از رسیدن 
به اوج ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز در ماه 
اکتبر کمی کاهش یافته اما صادرات این 
کشور در ماه نوامبر همچنان قدرتمند 
باقی مانده و به ۲.۰۶ میلیون بشــکه 
در روز رســیده که این حجم صادرات 
نشان‌دهنده چالش‌های پیوسته‌ای‌ست 
که دولت ترامپ در کاهش شریان مالی 

اصلی تهران با آن مواجه است. آماری 
که بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها منتشر 
کرده بر اساس آمار »تنکرترکرز« است 
که رقم نفت منتقل شــده از ایران به 
ســوی چین را معادل صــادرات نفت 
ایران حســاب می‌کند درحالی‌که این 
نفت به ذخایر شناور نفت ایران بر روی 

آب اضافه می‌شود.
چین بزرگ‌ترین مشتری ایران

اندیشــکده نوشته  این  ادامه،  در 
است که نفت خام همانند اکتبر هسته 
 اصلی جریان صادرات را تشکیل داده و 
۱.۸۳ میلیــون بشــکه در روز )۸۹.۱ 
درصد( از کل صادرات نفتی را شــامل 
بوده که به طور کامل به چین ارســال 
شده است. از کل صادرات نفتی ایران، 
۲۰۷.۴ هزار بشــکه در روز نفت کوره 
)۱۰.۱ درصــد( و ۱۷.۷ هزار بشــکه 
در روز میعانــات گازی )۰.۹ درصد( را 

تشکیل شده است.
پس از چین، امارات دومین مقصد 
 بــزرگ صــادرات نفت ایــران بوده و 
۵.۹ درصد )۱۲۰.۵ هزار بشکه در روز( 

از صادرات را دریافت کرده است. 
پس از آنکه مالزی در اکتبر هیچ 
وارداتــی از نفــت ایران نداشــت، در 
 نوامبر واردات خود را از ســر گرفت و 
۱.۵ درصد )۳۰.۱ هزار بشکه در روز( 
 از صادرات را به خــود اختصاص داد. 
صــادرات  باقی‌مانــده  درصــد   ۱.۷ 

)۳۵.۷ هزار بشکه در روز( ارسال شده 
اما هنوز به مقصد نرسیده و مقصد آن 

نامشخص باقی مانده است.
همچنان نفتکش‌ها 

پیروز جنگ با دولت ترامپ
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها همانند 
گزارش قبلی خــود اذعان می‌کند که 
نفتکش‌هــای ایران آزادانــه در حال 
انتقال نفت ایران هستند. از میان ۵۱ 
کشتی حامل نفت ایران در ماه نوامبر، 
آمریکا ۳۸ کشــتی را تحریم کرده ‌اما 
آن‌ها همچنــان آزادانه تردد می‌کنند 
و یک‌چهــارم ناوگان ســایه فعال در 
این تجــارت همچنان بــدون تحریم 
باقی مانده‌اند و حتی کشــتی‌هایی که 
تحریم شده‌اند نیز به‌راحتی به انتقال 
نفت ایــران ادامه می‌دهنــد. باوجود 
اذعان به ناکارآمــدی تحریم‌ها اما به 
نظر می‌رسد که این اندیشکده عامادانه 
تلاش می‌کند تا دولت ترامپ را تحریک 
کند باقی نفتکش‌های ایران را تحریم 
و ســخت‌گیری‌ها را بــر نفتکش‌های 

تحریمی نیز بیشتر کند.
تحریم‌های ناکارآمد

وزارت خزانــه‌داری آمریکا در ماه 
نوامبر دو بســته تحریمی جدید علیه 
ایران اعمــال کرد که یکی متمرکز بر 
صنعت انرژی ایران و دیگری شــبکه 
تامین پهپاد و موشــک ایران را هدف 
قرار داده بود. دفتر کنترل دارایی‌های 

 )OFAC( خارجی وزارت خزانه‌داری
در ۲۰ نوامبر، تحریم‌هایی جدید علیه 
شبکه‌ای از شرکت‌ها، تسهیل‌کنندگان 
حمل‌ونقل و کشــتی‌هایی اعلام کرد 
که نفت ایران را می‌فروشند. این اقدام 
چندین نهاد و کشتی در امارات، پاناما 
و دیگــر حوزه‌های قضائــی را که در 
حمل نفت ایران و پنهان‌سازی منش 

آن دخیل بودند، تحریم کرد.
پیش از این هم که صادرات نفت 
ایــران در ماه اکتبر بــه ۲.۱۵ میلیون 
بشــکه در روز رســیده بــود؛ وزارت 
خزانــه‌داری آمریکا ســه دور تحریم 
مرتبط بــا ایران در همــان ماه علیه 
این کشــور اعمال کرده بــود که در 
میان آن‌ها، بســته تحریمی ۹ اکتبر 

گسترده‌ترین بود. 
به گزارش فارس، بر اساس اعلام 
وزارت خزانه‌داری، این بســته صنعت 
انــرژی ایران و بیش از ۵۰ فرد، نهاد و 
نفتکش را هــدف قرار داده بود که در 
فروش و حمــل نفت و گاز مایع ایران 
)LPG( نقــش داشــتند.  در نهایت، 
بنیاد دفــاع از دموکراســی‌ها اذعان 
می‌کند که بــا وجود اعلام اســکات 
بسنت، وزیر خزانه‌داری، در فوریه مبنی 
 بر اینکه آمریکا صادرات نفت ایران را به 
۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد 
داد؛ بــا هر معیاری، تهران در صادرات 

نفت خود بسیار موفق بوده است.

گفت و شنود

دسته‌دار بود!
گفت: تروریست‌هایی که با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی در 

سوریه به حکومت رسیده‌اند، سالگرد حاکمیت خود را جشن گرفته‌اند!
گفتم: باید هم جشن بگیرند! چون آرزوهای آمریکا و اسرائيل علیه 
یک ملت مسلمان را برآورده کرده‌اند! تمامی زیرساخت‌های سوریه را 
ویران کرده‌اند، بخش‌های فراوانی از کشور را از دست داده و به اشغال 
اســرائیل و آمریکا درآورده‌اند، هزاران نفر از مردم مسلمان سوریه را 

قتل‌عام کرده‌اند و‌...
گفت: حتماً آن طیف از مدعیان اصلاحات که از اشــغال ســوریه توســط 
تروریســت‌ها حمایت کرده و برایشان کف و ســوت زده‌اند نیز، خودشان را در 

شادی و پایکوبی تروریست‌ها سهیم می‌دانند! 
گفتم: یادت هست که مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای 
با تیترهای درشــت »لحظه خوش رهایی‌«! و »‌تصورش هم زیباست«! 
و‌... از حاکمیت تروریست‌های داعشی بر سوریه استقبال کرده بودند؟!

گفت: حالا چرا به روی خودشان نمی‌آورند که برای جنایات آمریکا و اسرائیل 
چه کف و سوتی زده بودند؟! چرا در مقابل جنایات تروریست‌ها و قتل‌عام مردم 

بی‌گناه سکوت کرده‌اند؟! اصلا از وطن و کشور و‌...
گفتم: به یارو گفتند با »کشــور« یک جمله بساز! گفت؛ داشتم با 
کش ور می‌رفتم خورد توی چشمم. گفتند؛ منظورمان وطن است. گفت؛ 
اتفاقاً رفته بودم حمام و تنم را شستم. گفتند؛ منظورمان وطن با »ط« 

دسته‌داره. گفت؛ من هم تنم را با تی دسته‌دار شستم!

* شــهدا ســتاره‌های بی‌ادعایی‌اند که راه را روشن گذاشتند و رفتند؛ اما گرمای 
حضورشان هنوز در دل‌ها می‌تابد. خدا کند رهرو راهشان باشیم و به وصایایشان 

عمل کنیم و در راهشان ثابت قدم بمانیم.
علیمی

* جان مرشایمر، استاد مطرح روابط بین‌الملل و دانشمند علوم سیاسی آمریکایی 
می‌گوید، حمایت آمریکا از اسرائیل نه منطق راهبردی دارد، نه اخلاقی است! جناب 
استاد! شیطان بزرگ مگر بویی از اخلاق و منطق برده است؟ اگر منطق و اخلاق 

سرش می‌شد در حین مذاکره با همکاری سگ‌ هارش به ایران حمله نمی‌کرد!
عیدادی

*بر اساس گزارش نشریه »پالیتیکو«، امارات متحده عربی لابی‌گری گسترده‌ای را 
برای حذف هرگونه اشاره به نقش خود در نسل‌کشی سودان از قطعنامه پارلمان 
اروپا انجام داده است. در همین رابطه یک ژنرال ارتش سودان مدعی شد سکوت 
جهانی در قبال این جنایات با پول امارات خریداری شــده است. نماینده امارات 

نیز از این قطعنامه استقبال کرده است.
خلیل‌زاده

* ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اعلام کرد که 
»همه اسنادی که جو بایدن خواب‌آلود با قلم خودکار امضا کرده« را لغو می‌کند. 
او این اسناد را که حدود ۹۲ درصد را شامل می‌شود، »باطل و بی‌اعتبار« خوانده 
اســت. فقط می‌خواستم گوشه‌ای از حال و وضع آمریکای امروز را که قبله آمال 

عده‌ای غربگرای کشورمان است نشان داده باشم. شاید به خودشان بیایند.
اوروجی

* آقــازاده واقعی کارگر جوان یک رســتوران بود که چند روز پیش حین انجام 
کار دچار آتش‌ســوزی شد و درگذشــت و پدر او سید روح الله موسوی، نماینده 
فعلی مجلس از آنجا که با درخواست‌های متعدد کار از سوی مردم رو‌به‌رو بود و 
نمی‌توانست پاسخگوی جوانان بیکار شهرش باشد تصمیم گرفت از نفوذ و موقعیتش 

برای اشتغال فرزند و خویشان خود استفاده نکند.
ساریخانی

* بر اساس گزارش شبکه الجزیره، رژیم صهیونی با موج بی‌سابقه‌ای از مهاجرت 
معکوس مواجه شده که پایه‌های ایدئولوژیک این رژیم را با چالش مواجه کرده است. 
داده‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۵ هزار نفر سرزمین‌های 
اشــغالی را ترک کرده‌اند که بالاترین رقم در دو دهه اخیر است. تداوم این روند، 
نه تنها پیامدهای اقتصادی جدی در پی خواهد داشت، بلکه هویت صهیونیستی 

مبتنی بر مفهوم »سرزمین موعود« را نیز با بحران وجودی رو‌به‌رو کرده است.
خزائلی

* محکوم کردن رفتار اســرائیل علیه مردم مظلوم غزه توسط کشورهای اروپایی 
کافی نیست و تنها اقدامات عملی می‌تواند بحران انسانی در این منطقه را متوقف 
کند. اروپا نمی‌تواند تنها با محکوم کردن خشونت‌ها، از بحران انسانی عبور کند. 
اگر اروپا به این روند سکوت و رفتار پر از تناقض ادامه دهد، عملًا با جنایت علیه 

بشریت همراه شده و نقش خود را در صلح منطقه‌ای از دست خواهد داد.
منصوری

* در جهانی که ترامپ از فیفا جایزه من درآوردی صلح می‌گیرد، دیگر نمی‌شود 
خود را به خواب زد که فوتبال سیاسی نیست. آری فوتبال سیاسی است ‌و چقدر 
هم سیاست‌زده، که یک شبه به یادشان می‌آید یک جام جدید تولید کرده و به 

ترامپ تقدیم کنند.
تجریشی

*وزارت اقتصاد باید هدفش بازگرداندن سرمایه‌های راکد و غیرمولد  مانند طلا، 
ارز و رمــزارز به اقتصاد و تقویت تولید باشــد. اگر دولــت موفق به جذب منابع 
مردمی و انتقال آنها به بخش‌های مولد بشــود جهشــی بزرگ در ظرفیت تولید 

کشور ایجاد خواهد شد.
آذرکمان

*تحقیقات نشان می‌دهد اکانت حقوق بشر که شروع آن به سال ۹۴ در آلبانی، 
محل استقرار اعضای سازمان تروریستی منافقین، برمی‌گردد‌، امروز شیرین عبادی، 
برنده جایزه صلح نوبل و یکی از چهره‌های ضدایرانی، در هدایت این شبکه نقش 
کلیدی دارد.گفتنی اســت این شبکه در حال حاضر به‌عنوان ابزاری برای جنگ 
روانی علیه کشــورمان عمل می‌کند و به یک شــبکه فعال در نشر اخبار کذب و 

شایعات علیه ایران تبدیل شده است.
نبیی‌فرد
* وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه از آغاز تدوین مقررات جدیدی خبر 
داده که هدف آن، اعمال محدودیت سنی برای دسترسی و فعالیت در پلتفرم‌های 
رسانه‌های اجتماعی است. دولت سکولار ترکیه اعلام کرده این اقدام در راستای 
سیاست‌های حمایتی از خانواده و با هدف ایمن‌سازی فضای مجازی برای کودکان 
و نوجوانان در دستور کار قرار گرفته است. بعد در جمهوری اسلامی ایران کسانی 

می‌گویند هیچ نظارت و کنترلی نباید در کار باشد.
شادفر

* فقر اقتصادی برای بسیاری از جوامع یک چالش گذراست. ساختارها، سیاست‌های 
حمایتی و تلاش فردی می‌تواند چرخه آن را بشکند. اما فقر ذهنی،که بعضی افراد 
به آن مبتلا هستند نوعی فقر ریشه‌دار و مزمن بوده و به مراتب خطرناک‌تر از فقر 
اقتصادی برای کشور است. فقر ذهنی از نوع اندیشه امثال سریع‌القلم مشاور آقای 

روحانی بسیاری از فرصت‌های پیشرفت را سوزانده است. 
کسرایی

* مدیرعامل اتحادیه دام ســبک می‌گوید قیمت گوشــت لاشــه نباید بیش از 
۸۰۰هزارتومان باشــد. پس چرا بالای یک میلیون تومان فروخته می‌شــود؟ چه 

دستگاهی باید به این نابسامانی‌ها پایان دهد؟
براتی

*آقای حسن روحانی که در دوره ریاست‌جمهوری‌اش مردم را لایق نمی‌دانست 
و عدم صداقتش با جامعه به جایی رســید که منجر به فتنه و آشــوب ۹۸ شد و 
بعد هم به‌جای عذرخواهی بابت به حساب نیاوردن مردم از افزایش قیمت بنزین 
اظهار بی‌اطلاعی کرد، حالا ژســت مردمداری به خود گرفته اســت ولی کسی از 

او قبل نمی‌کند.
بزرگ‌منش

* طبق نظر مسئولان امر، با خروج ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت مهاجران غیرقانونی 
از کشور، مصرف آرد تنها در پایتخت بیش از ۵۵۰۰ تن در ماه کاهش یافته است. 
این کاهش مصرف آرد، موجب صرفه‌جویی در منابع عمومی از جمله حمل‌ونقل، 

توزیع و ذخیره‌سازی آرد و نان شده است.
قدیمی

* با مشخص شدن گروه‌بندی ایران در جام جهانی فوتبال باید عرض بکنم گروه‌مان 
حکم هندوانه در بســته را دارد، نه آنچنان سخت که از الان ناامید شده باشیم و 
نه آنچنان راحت که همین الان صعودمان را مسجل بدانیم. باید جنگید و شاید 

حاصل این جنگیدن‌، اولین صعودمان به مرحله دوم باشد. ان‌شاءالله.
کاویانپور

* وضعیت ســلبریتی‌های خارج‌نشین به گونه‌ای شده که این افراد در حالی که 
داخل کشور با درآمدهای هنگفت فعالیت می‌کردند، اکنون به قول علی نصیریان 
بازیگر پیشکسوت کشــورمان؛ در برنامه‌های مبتذل ترکی و تبلیغات مشروبات 
الکلی شرکت می‌کنند. باید گفت سلبریتی‌های خارج‌نشین تاوان بی‌وطنی خود 

را در سرزمین غرب می‌پردازند.
بیرامی

* قیمت کالاها به شکل لجام‌گســیخته روزانه افزایش می‌یابد. حقوق بگیران و 
کارمندان با این رهاشدن قیمت‌ها و حقوق ثابت خود، چه کار باید بکنند. مسئولان 

بدانند که دخل ما با خرجمان نمی‌سازد.
افشارجو

* از مسئولین محترم تقاضا دارم به مشکلات زندانیان مالی که با این تورم جهشی 
روز به روز بر آمارشان افزوده می‌شود رسیدگی و تدبیری اتخاذ شود. برای چک 
100 میلیونی ســال 97 زندانی شــدم که این مبلغ امروز به یک میلیارد و 200 
میلیون تومان رسیده است! خانواده بسیاری از این زندانیان در حال فروپاشی است.
سید نورالدین خلیلی

*اینســتاگرام این روزها به فضای عجیبی تبدیل شده است. یکی با عنوان مربی 
یوگا مردم را به خوردن چیزهایی که آوردن اسمش هم چندش‌آور است تشویق 
می‌کند، و دیگری با فروش دعاهای موفقیت، ظرف چند هفته ۲۰ میلیارد تومان 
به جیب می‌زند و چون از قانون نمی‌ترسند خیلی راحت هم شماره تماس و هم 
آدرس برای مراجعه حضوری اعلام می‌کنند. از دستگاه قضائی و دیگر دستگاه‌های 
مسئول در امنیت روانی جامعه انتظار رسیدگی و اقدام مؤثر علیه چنین افرادی 

بیش از پیش می‌رود.
بیابانکی
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